
  

  
  
  

  در دين مدرن گرايي  عمل
  
  شهرام پازوكي

  
  چكيده
اين . كنون است عمل و نسبت آن با نظر از مسائل اصلي فلسفه از قديم تا ٔمسأله

عارفان اديان عموماً . اي ديگر مطرح شده است گونه مسأله در اديان مختلف نيز به
ف اهل دين پذيرند و آن را موجب سكون و انحرا علم بدون عمل را در دين نمي

گرايي قشري نيز در تاريخ اديان ديده  ها نوعي عملدر مقابل اين. خوانند مي
 ٔاما در دوره. اش خوارج در تاريخ اسلام است اصلي ٔشود كه يك نمونه مي

 ٔگرايي با مباني مختلف ظاهر شده كه در فهم و انديشه مدرن، نوعي ديگر از عمل
هاي قائل به  ها و جريان پيدايش انديشه ديني نيز اثر عميق گذارده و منجر به

دو جريان مهم پراگماتيسم و فاندمنتاليسم ديني . اصالت عمل در دين شده است
علم با عمل و  ٔاول اين مقاله شرح اهميت ملازمه ٔمسأله. اند حاصل اين انديشه

دوم آن؛ بيان دو نوع مذكور  ٔنفي عمل بدون علم در دين است و مسأله
  .مدرن و مباني و نتايج سوء آن در عالم معاصر است ٔيني در دورهگرايي د عمل
يني، د ٔگرايي مدرن، تجربه گرايي در عرفان، عمل عمل، نظر، عمل: ها واژهكليد

  .انديشي پراگماتيسم، اصول
  

                                              
 عضو هيأت علمي موسسه حكمت و فلسفه ايران.  

E-mail: pazouk@irip.ir  
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  مقدمه
 (Avatar)كـه مظهـر    (Krishna)، كريشـنه  بهگودگيتـا در كتاب مقدس هنـدوان،       

  كـه مريـد اوسـت،    (Arjuna)است، خطاب به ارجونا  (Vishnu)خداي حافظ ويشنو 
نيز در تو . عمل برخاستند سالكان طريق نجات اين حقيقت را دانستند و به«: گويد مي

حتـّي دانايـان حيراننـد و    «: افزايد ولي بلافاصله مي 1.»پي آنان رو و عمل پيشه كن
گـويم كـه عمـل     اينك من تـو را . دانند كه عمل چيست و ترك عمل كدام است نمي

  2.»ها برهي ا به دانستن آن از پليديچيست ت
ياد رفته است حقيقي عمل و ارتباط آن با نظر از اينك ديرزماني است كه معناي      

هاي فلسفي مدرن حتيّ اين دو را متضـاد يكـديگر    تا آنجا كه تقريباً در عموم جريان
اختن به عمل ظر و كفايت آن و پرداند و به انحاي مختلف فتواي اكيد به پايان ن دانسته

فلاسـفه  «كند كـه تـاكنون    صراحت اعلام ميبهماركس  ،طرفاز يك. داده شده است
 ،و از طـرف ديگـر   3.»تغيير آن است نكته،هاي مختلف تفسير كرده،  عالم را به شيوه

ان دانتاكنون كليسا و الهيبر آن است كه  ،گور كيركه ،زمان با او، پدر الهيات جديد هم
اند، اينك وقـت عمـل بـه آن     كرده) تئوريزه(مسيحي، اصول تعاليم مسيحي را تفسير 

به شدت و  -اگزيستانسياليسم را كه پيروانش ٔتوان فلسفه رو است كه مي از اين. است
 (activism)قائـل بـه اصـالت عمـل      ٔگور هستند، نيز نوعي فلسفه ع كيركهتاب -ضعف

لسـوفي  توانـد في  سـارتر در ايـن مسـير مـي    خواند و دريافت كـه چگونـه ژان پـل    
مارتين  تفكّر فيلسوف آمريكايي ريچارد ررتي چرابرد ماركسيست شود، يا اينكه پي

ه هيـدگر بـه      ا جان ديويي مقايسه كرده وبرا  ،معاصر تفكّرم ،هيدگر به صـرف توجـ
در  4كنـد،  از آن مي) مسيپراگمات(اصالت صلاح عملي  ٔهعمل، تفسيري مبتني بر فلسف

نظـر و عمـل   حقيقي وراي  تفكّرد كه مقام اصلي كه خود هيدگر اصولاً بر آن بو حالي
دانسـت و   اي مـي  انگـاري نيچـه   پراگماتيسم را نوع نازلي از نيست ،رو است و از اين

  .گرا نبود اش به عمل نيز از نوع فيلسوفان عمل توجه
دو از همـان    ارتبـاط آن  ٔهنظر و عمل و نحـو  ٔدر تاريخ فلسفه در غرب، مسأله     

فيثاغورث نخستين كسـي اسـت كـه فيلسـوف را اهـل نظـر       . ابتدا مطرح بوده است
(theoria)  در مقابل اهل عمل(praxis) افلاطون تطابق معرفـت بـا    ٔدر فلسفه. خواند
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زندگي حاصل از نظر و عمل يعنـي   ٔبه نزد ارسطو دو نحوه. عمل از نكات مهم است
و تفضيل زنـدگي   (bios praxikos)و زندگي عملي  (bios theoretikos)زندگي نظري 

 بعد از آن، در قرون وسطاي مسـيحي  ٔهدر دور. توجه بوده استموردنظري بر عملي 
 بـود كـه  ) عمل( actioو ) نظر( contemplatio ٔ، مقايسهاز مباحث اصلي يكي نيز

و زندگي عملـي   (vita contemplativa) ري آن، زندگي نظبا دو نوع زندگي متناسب 
(vita activa) علماي مسيحي در تفسير اين دو نوع زنـدگي و اينكـه   . شدشناخته مي

انجيـل  مرتـاه در   يك بر ديگري ارجح است، معمولاً به داستان مشهور مـريم و كدام
  . كردند استناد مي 5لوقا
ئل مهـم  نظر و عمل و ارتباط ميان آن دو از مسا ٔمدرن نيز مسأله ٔهدر آغاز دور     

ولي آنچنان معناي نظر و عمل نسبت به ادوار سابق تغيير يافت كه ديگـر   ،بوده است
كـه از  چنـان  ،theoriaاگر در يونان باسـتان  . نمود دو محال مي  يافتن ارتباط ميان آن

يعني ساحت قدس بود  (theos)آيد، حضور در نمايش خدايان  خود لفظ برمي ٔريشه
معنـاي  بـه  theoryمكـان ديـدن خـدايان بـود، اكنـون       (theater)و به اين معنا تئاتر 

 praxis. ها و فنون عملـي  نظريات و فرضياتي انتزاعي است در مقابل روش ٔهمجموع
مبدل شده است كه منظور از آن عملي است عمدتاً اجتمـاعي،   actionيوناني نيز به 

كه به  آنهاما  ٔهدر زمانبا اين تعريف از عمل و تأكيد بر آن، . مالي، سياسي يا توليدي
اهـل   يـا  تري از عمل توجه دارند، كساني مثل اهل حكمت، اهل عرفان معناي عميق

  .شوند اعتنايي به عمل و حتيّ كاهلي يا منفعل بودن، مي هنر، متهم به بي
اعتنايي به نظر و حتيّ نفـي و   و بي (activism)گرايي و اصالت دادن به عمل  عمل     

نحوي كـه در   به ؛شود ات و مقبولات عصر ما پنداشته ميماكنون از مسلّ بيزاري از آن
هاي خاص ديني شـده   ور جريانهاي جديد از دين نيز نفوذ كرده و منجر به ظه تلقيّ
در اينجا به دو جريان اصلي ظاهراً متفاوت كه موضوع اصلي اين مقال اسـت،   .است
  . پردازيم مي

هـاي مختلـف    سخن از مشـرب  كه كه در اديان مختلفنابتدا بايد اشاره كنم به اي     
و كساني اهل عمل و كساني هـم اهـل نظـر شـناخته      استميان رفته  سلوك ديني به

كـه در   6بهگودگيتاامري عادي و طبيعي است و اين مسأله را در همان كتاب  اند شده
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گويـد،   نا ميدر آنجا از نكات مهمي كه كرشنه به ارجو. ميينبمي آغاز اشاره كردم نيز 
و كسـاني اهـل طريـق     (jnana marga)يكي اين است كه كساني اهل طريق معرفـت  

عطار . هستند (karma marga)و كساني هم اهل طريق عمل  (bhakti marga)محبت 
كنـد و   رهروان طريقت را به چنـد گـروه تقسـيم مـي     ،خويش الاوليايةتذكردر  ،نيز

ريق محبت و اصحاب طريـق معاملـت   ازجمله به اصحاب طريق معرفت، اصحاب ط
در قرون وسطي هم در همان داستان مذكور مريم و مرتاه، غالباً مريم  7.كند اشاره مي

-عنوان مظهر طريق عمل شناخته ه بهعنوان مظهر و رمز طريق معرفت و نظر و مرتا به

كه  نداز هم جدا نبودهها چنان ا  اين طريقه ،يك از سنن ديني ولي در هيچ 8.شده است
گـاه   شده و طرد يا حذف شود، چرا كه هيچفايده دانسته بييك طريق به نفي ديگري 
شده  اش ايمان از عمل صالح، جدا تصور نمي تعبير اسلامينظر و معرفت از عمل، و به

روايات مروي . اش ايمان و نظر است همواره عمل صالح، مقدمه قرآن مجيددر . است
ولي  ،9مذمت علم بدون عمل بسيار است ٔهدربار) ع(اطهار و ائمه ) ص(اكرم از پيامبر

احبـاط  «و » اخسـرين اعمـال  « قرآن مجيـد عمل بدون علم و براساس گمان نيز در 
   10.خوانده شده است» عمل
 ـ ٔهنيز دربار اصول كافيدر منابع روايي شيعه مثل        علـم بـا   ٔهفضل علم و ملازم

خصـوص از حضـرت    حاديث فراواني بها ،عمل و زيان عمل بدون بصيرت و معرفت
لَ و  «از اين قبيل نقل شده است كه) ع(قصاد م عمـ نْ   العلم مقرون بالعمل فمَنْ علـ مـ

رفَ   الاّ ةًولامعرفَ ةٍلايقبلُ االلهُ عملاً الاّ بمِعرِفَ«يا حديث  11.»عملَ علم ن عـ  بِعملٍ، فمَـ
در حـديث اول مقـرون بـودن     12.»لهَ ةَم يعمل فلامعرفعلي العمل ومن لَةُ ه المعرفدلَّتْ

علم با عمل و در حديث دوم نامقبول بودن عمل بدون علم و علم بدون عمـل بيـان   
 راهـه وصـف شـده   بصيرت مانند رهرو در بي در حديث ديگري عامل بي. شده است

 طريـق، ة كالسـائر علـي غيرال  العامل علي غيـر بصـير  « : فرمايد امام صادق مي. است
  13.»السير من الطريق الاّ بعداًةلايزيد سرع

در تاريخ اسلام، يكي از دعاوي اصلي عرفا همين بـوده كـه در مقـام تـذكّر بـه           
اند تا پيوند ميان نظر و عمل يا علم و عمل حفظ  كرده علماي ظاهر، تأكيد بر عمل مي

هـاي تأكيـد    ز نمونها 14مثنوي معنويدر » بان حكايت ماجراي نحوي و كشتي«. شود
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ولـي در   ؛علم بدون عمل تقبيح شـده اسـت   ،در اين داستان. عرفا بر اين پيوند است
 شـده  مشـهور » دوستي خاله خرسـه « به عامه واهكه در اف مثنويداستان ديگري در 

ان حاصل از عملي كه برخاسته از علم نيست و از ابلهي اسـت، بيـان شـده    است، زي
از منظر دقيق عرفاني اصولاً تفكيك ميان عرفان نظـري و  رو است كه از اين 15.است

بنـدي مطالـب و    تفكيكي كاملاً اعتباري است و فقط از حيـث تقسـيم   ،عرفان عملي
و برمبناي اصول  عرفان خود وگرنه اين تفكيك در ،آموزش علمي عرفان مفيد است

عرفان  ٔليهو حتيّ چه بسا موجب انحراف از اصول او جديد استاصالتي ندارد و  آن
آنكه اهل سلوك عملي و تصـوف   بي استشود كه مثلاً كسي متخصص عرفان نظري 

  .باشد
قول عارفان به سه جنبه داشتن دين، يعنـي شـريعت و طريقـت و حقيقـت، كـه           
آنان است، نيز حـاكي از همـين    ٔمسلّم عرفاني مورد قبول همه ٔهصورت يك قاعد به

-، بـه اسـت ) ص(ذ از حديث منسوب به پيامبر اكـرم اين سه جنبه كه مأخو. امر است

، و احـوال نبـي   )افعـالي  ةالطريق(، فعل نبي )اقوالي ةالشريع(ترتيب اشاره به قول نبي 
» علم«كه عزّالدين نسفي اين سه مرتبه يا سه جنبه را به دارد، چنان) احوالي الحقيقة(

هر كه قبـول  «: يدگو كند و مي حقيقت وصف مي» انوار«طريقت و » عمل«شريعت و 
كند آنچه پيغمبر  كند آنچه پيغمبر وي گفته است، از اهل شريعت است و هر كه مي مي

ر وي ديده اسـت، از  بيند آنچه پيغمب وي كرده است، از اهل طريقت است و هر كه مي
  16 .»اهل حقيقت است

اعتبار  متناظر با اين سه جنبه، تقسيم ديگر عرفا از دين است كه سه مرتبه يا سه     
هـا بـر    بنـدي  در تمام اين قبيل تقسيم 17.اسلام، ايمان و احسان: براي آن قائل هستند

  . پيوند ميان قول و فعل و نظر تأكيد شده است
علم يك مـتكلّم بـه   . شود ي و هر ايماني به عمل منجر نميملنظر عارفان هر ع به     

ه حقيقت توحيد در او متحقّق شود ك اصول دين، مثلاً علم به توحيد، منجر به اين نمي
كـه   ؛شود و به اصطلاح از توحيد تقليدي و لساني به توحيد تحقيقي و عيـاني برسـد  

جا نباشد كه اشاره كنيم وقتـي   شايد بي. اگر چنين شود آن علم عين عمل خواهد شد
دهـد، هرگونـه    تيجـه مـي  گفت معرفت به خير، عمل بـه خيـر را ن   افلاطون ميكه هم 
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در . ، نبـود است» صادق موجه ٔگزاره«ظر او نبود؛ معرفتي كه تعريفش نمعرفتي مورد
مـرادش   ،جمهوريچنين و هم تتوس ئه تههاي  خصوص در رسالههب ،باره افلاطون اين

  .كند را از معرفت حقيقي روشن مي
 ؛نظر و معرفت باشـد  پس تأكيد بر عمل از جانب عرفا، عملي است كه مسبوق به     

در تاريخ  ،اهل عمل بودن بدون داشتن معرفت و نظر عيارِ تمام مثالِ. نه هرگونه عملي
امر بـه معـروف و نهـي از     ٔخوارج هستند كه تأكيدشان بر عمل صرفاً متوجه ،اسلام

همين جهل دينـي  . بود هم نه در مقام قلب بلكه در مقام زبان و عمل و اجرا منكر، آن
ر كامل نظـر و عمـل در اسـلام يعنـي     و ناداني از معناي عمل بود كه موجب شد مظه

  . را به شهادت برسانند) ع(علي
 ٔزدگـي دينـي در دوره   و به اعتبار ديگر، عمل (activism)اما اصالت يافتن عمل      

 18مدرن اسـت  تفكّرچرا كه برخاسته از مقدمات و اصول  ؛نحو ديگري است مدرن به
اش در مذهب پروتسـتان   ينيكه صورت منظّم آن در آثار كانت بيان شده و صورت د

هاي اصلاح دينـي در   چنان گسترش يافته كه بر نهضت ولي بعداً آن ،تحقّق يافته است
چنين است كـه اقبـال   . تأثير بسيار داشته است -خصوص اسلام به -هم  اديان ديگر

دينـي در اسـلام بـيش از همـه بـه       تفكـّر لاهوري در تلاش بـراي احيـا و تجديـد    
كنـد و در اسـلام بـه     مدرن رجوع مي ٔديني در فلسفه ٔهع تجربپراگماتيسم و موضو

تواند از اين منظر به عمـق   كند، ولي چون نمي آثار عارفاني همچون مولانا استناد مي
عرفاني راه يابـد، در مـورد عرفـان و تصـوف      تفكّرمعناي عمل و احوال عرفاني در 

 ـنمو. كند اسلامي و بزرگان آن، اقوال مغشوشي اظهار مي ديگـر آن آراي مرحـوم    ٔهن
منظور احياي آن  دكتر علي شريعتي است كه در جستجوي رجوع به عمل در اسلام به

 نظر دارد و لذا الگـويش بال، عمل اجتماعي و سياسي را مداست ولي وي برخلاف اق
تحقيـر فيلسـوفان بـزرگ مسـلمان، مثـل      . اسـت  ،)ص(ابوذر، صحابي بزرگ پيامبر

-او سرچشـمه مـي  گرايـي مـدرن    از سر همين عمـل  عمدتاً يزسينا، در آثار وي ن ابن

  19.گيرد
كانت، با اعلام جدايي كامل عقل نظري و عقل عملـي   ٔمدرن، در فلسفه تفكّردر      

 20»عقـل تنهـا   ٔهديـن در محـدود  «از يكديگر و حكم قطعي به امتناع الهيات عقلي، 
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 -كند كه خودش تصريح مينچنا -از عقل در اينجاه مراد كانت شود كه البتّ آورده مي
ي را كه كانت درانداخته بـود برخاسـته از تعـاليم مـذهب     يطرح نو. عقل عملي است

حاصل تأملات كانت اين شد كه در ديـن، اخـلاق و اراده   . پروتستان و مقوم آن بود
  . معطوف به عمل هموار شد ٔهو راه براي اراد 21اصالت يافت

. ديني ايجاد كـرد  تفكّرج سلبي و ايجابي مؤثّري در ي جديد كانت از دين نتايتلقّ     
كسـاني مثـل اشـلاير    رمانتيـك   ٔهاش اين بود كه در قلمرو فلسف يكي از نتايج سلبي

تو در مقابل تقليل دين به اخلاق يا علم كلام، احـوال دينـي را اصـل    ماخر و ردلف اُ
 ـ . دانستند و بر آن تأكيد كردند  ـمشـهورش   كتـاب  ٔهردلف اتُو در فصـول اولي  ٔهوجه

هاي تقليل دين به اخلاقيـات را خاطرنشـان كـرده     شرح زيان (Das Heilige) قدسي
العمل سلبي به آراي كانت، طرح مسائل هرمنيوتيك  محصول اين نوع عكس 22.است

  .در دين از جانب اشلاير ماخر و عطف توجه به عرفان در اديان در آراي اوتو بود
پراگماتيسم  ٔظهور فلسفه ،كانت تفكّرزدايي از دين در  تيكي ديگر از نتايج معرف     
معناي شـئ اسـت از   يوناني است كه به pragmaمأخوذ از  pragmatism ٔهكلم. است
اعم از اينكه در موردش كـاري كنـيم، از آن    هت كه اصولاً با آن سروكار داريم؛ج آن

ش مرتبط اسـت كـه   اي عاممعنبه   praxisبا  pragma. استفاده كنيم، يا تغييرش دهيم
  23.معناي عمل و كار به هر نحوي استبه

) 1914وفات (  بار فيلسوف آمريكايي چارلز پيرس فلسفي را نخستين ٔهاين نحل     
كانـت ميـان آنچـه    . را از كانت اخذ كرده بـود  pragmatic ٔپيرس واژه. تأسيس كرد

با آنچه پراگماتيـك اسـت   شود  است و به اراده و عمل مربوط مي (practical)عملي 
  .نهاد شود، فرق مي يعني به نتايج عمل ختم مي

اي كـه   گرايـي  اي است قائل به اصالت صلاح عملي، يعني عمل پراگماتيسم فلسفه     
بـه  . اسـت داند كه مؤدي به عمل و وصول به مطلوب  حقيقت را وصف آن چيزي مي

بلكـه عبـارت    ،ا به ما بشناسـاند ت اشيا ركار معرفت اين نيست كه ماهي ،اين ترتيب
دست بدهد و آنها را با حـوائج مـا    تأثير و تصرفّ در آنها را به ٔهاست از اينكه وسيل

  .سازگار و موافق سازد
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ــه         ــذهب اصــالت تجرب ــرس و م ــه پراگماتيســم پي ــي ب ــا تأس ــام جيمــز ب ويلي
(experimentalism)     ـ  دينـي   ٔهفيلسوفان انگليسي مثل ديويـد هيـوم، قائـل بـه تجرب

(religious experience) بـا ايـن قـول، وي    . عنوان ركن اصلي و اساسي اديان شد به
دانست و بر عمـل و اراده   دين، زائد و منشأ كثرت مي ٔهورود هرگونه نظر را در حوز

اي است كه از جميع جهات، چه نفساني  جيمز، فلسفه ٔفلسفه 24.كرد در دين تأكيد مي
(psychological)قي و چه متـافيزيكي، مبتنـي بـر قـول بـه اصـالت اراده       ، چه اخلا

  25.است
مـدرن طـرح شـد و     تفكّرديني در  ٔهكه موضوع تجرب بودبا اين مقدمات فكري      

هنوز در آراي اشلاير مـاخر و ردلـف اتُـو     ،حالبا اين. توانست طرح شود اصولاً مي
 ٔالت يـافتن تجربـه  اص ـ. شود گرايي خاص جيمز ديده نمي ديني، عمل احوال ٔهدربار

از موضوعي كـه عارفـان بـا عنـوان      ،گرايي در دين عنوان يكي از آثار عمل ديني به
چنـد كـه   هر كننـد، متفـاوت اسـت؛    طـرح مـي   با مقدمات ديگري و »احوال ديني«

منشـأ شـبهات بـراي     ،توجه به اين تفاوت اصـولي عدم. هايي نيز با آن دارد مشابهت
نظـري،    بـه مباحـث صـرف    آنجهت اشتغال علماي كساني شده است كه دين را به 

ديدند و لذا درصدد جبران آن با توسل  عاري از احوال و تجارب شخصي عرفاني مي
ه داشـتند ظهـور    . ديني برآمدند ٔبه تجربه ولي در اين ميان كساني هم بودند كه توجـ

سـي اديـان   مدرن است و ربطي مستقيم به مقام قد تفكّرديني از آثار  ٔهتجرب ٔهانديش
مدرن را غيـاب   ٔهدورآخرين مظهر از پنج مظهر اصلي ازجمله مارتين هيدگر . ندارد

گويد مسيحيت بالاترين سـهم را در   داند و مي خدايان يا فروبستگي ساحت قدس مي
 (religiosity)ن اما اين غياب ابداً دخـالتي در تـدي  : افزايد ايجاد آن داشته است و مي

 ـ  فقط «افراد ندارد و  دينـي   ٔهبا اين غياب است كه نسبت با خدايان بـه صـرف تجرب
  26.»اند ترك كرده] ما را[مبدل گشته است كه وقتي چنين شود، خدايان 

 ـ  اين نوع عمل      ه اسـت، بيشـتر بـا        ٔهگرايي ديني كـه در تجرب دينـي مـورد توجـ
كرد و لذا آثـار   گير تجويز نمي اي عالم هاي شخصي دين سروكار داشت و نسخه جنبه

ولي عيبش آن بـود كـه بـا نفـي معرفـت و نظـر از ديـن و         ،و نتايجش عمومي نبود
كـرد و   صرفاً تجربي و امري خصوصي نازل مـي  ٔهزدايي از آن، دين را به مرتب تقدس
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هاي جدي از جانب ارباب اديان رسمي  يث از همان ابتدا در معرض مخالفتاز اين ح
عنوان يك فيلسوف و مـتكلّم كاتوليـك مـدافع    كه اتين ژيلسون بهچنان. قرار گرفت

جالب توجه است كه بدانيم از نظر «: گويد دين مسيح در مقام انتقاد از آراي جيمز مي
دايي هست، يك فايده بـراي انسـان دارد،   كه خشناسي حتيّ ايمان آوردن به اينروان

چيـزي كـه او   . وجه همان چيزي نيست كه مؤمن به آن ايمان دارد اما اين امر به هيچ
ديـن وجـود    ٔمسـأله . دارد» وجـود «واقعاً به آن ايمان دارد اين اسـت كـه خـدايي    

ژيلسـون ضـمن تأييـد مفيـد و      27.»است كه بايد خود را مقهورش سـازيم موجودي 
 ٔنهايتاً خـود مسـأله  «گويد مشكل آنها اين است كه  بودن اين قبيل آراء، ميآموزنده 

كننـد، چنانچـه پـس از خوانـدن كتـاب       نهند و حتيّ آن را طرح نمي دين را كنار مي
 ـ   ويليام جيمز هنوز هم اين پرسش براي من باقي مي دينـي مـن    ٔهماند كـه آيـا تجرب

 ـ   زيـرا  اي از خـودم؛  اي از خداست يا تجربـه  تجربه دينـي   ٔهدر هـر دو مـورد تجرب
ل، دين ممكن است وجود تواند وجود داشته باشد ولي فقط در مورد او اي مي نفساني

  .28.»داشته باشد
معاصر، اكنون بـا نـوعي از آن    ٔگرايي ديني در دوره اما از ميان ديگر انواع عمل     

صي بلكـه بـا كـلّ    و نه با اعتقادات و احوال شخ ،آميز است مواجه هستيم كه مخاطره
ايـن  . خواست، آن را تغيير دهد كه ماركس ميچنانآن خواهد، عالم سروكار دارد و مي

در اوايـل   ،جرياني ديني در مسيحيت پروتسـتان  مسيرگرايي ديني ابتدا در  نوع عمل
. شـد  fundamentalismو پس از چندي مشهور به  آشكار شددر آمريكا  ،قرن بيستم

مؤسديـن اتي انحرافـي در  تفكّراين جريان ديني بر آن بودند كه  ٔليهسان و پيروان او 
ــه اصــول    ــد ب ــذا باي ــرد و ل ــد ك ــاه خواه ــه آن را از درون تب مســيح وارد شــده ك

(fundamentals) ليهعي    ،رو از اين. مسيحيت بازگشت و آن را حفظ كرد ٔاوآنهـا مـد
مشـهور   (evangelical)عنوان انجيلـي   سبب ابتدا به رجوع به نص كتاب بودند و بدين

مسـيحي   ٔديني را انحراف از اصول اوليه تفكّرآنها سنت و سير تحول و بسط . شدند
نـزاع سـخت آنهـا بـا پيـروان الهيـات       . كردنـد  پوشـي مـي   دانستند و از آن چشم مي

اول قرن بيستم، از منازعات  ٔدر چند دهه ،در آمريكا (liberal theology) آزادانديش
  .استمشهور مذهبي 
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اي  گراهاي مسيحي اعتقاد به گونـه  يكي از اعتقادات اصلي بنيادانديشان يا اصول     
ت از مهدوي(Messianism) مسـيح قبـل از آغـاز سـلطنت       نظر آنان عيسـي به. است

دارد و هزارسال سلطنت خواهد كـرد   گردد و ملكوت خود را برپا مي هزارساله بازمي
رو است كه آنان مسيحيان جهان را از اين. يح باشدو لذا بايد جهان مستعد رجعت مس

طور كـه مـاركس   همان ؛كنند دعوت به همكاري در عمل در جهت تحقّق اين امر مي
  .كرد كارگران جهان را دعوت به اتّحاد مي

 اوايـل ابتدا در آمريكـا متـداول و در    1920 ٔعنوان فاندمنتاليسم گرچه در دهه     
تـدريج در   بـه  1970 ٔولي در دهـه  ،شد ستان اطلاق ميفقط به اين نوع مذهب پروت

كـه  چنـان  ؛كار برده شد هاي احياي ديني در ديگر اديان مثل اسلام نيز به مورد نهضت
خواننـد و   مـي » نتاليسـت دمفان«اكنون سلفَيه مسلمان را در عرف مطبوعات غرب  هم

  . انگارند آنها را معادل اسلامي همين گروه مسيحي مي
يـك  تر اين است كه در تفسير آنان دين، اعم از مسـيحيت يـا اسـلام، بيش ـ    واقع     
 ـ    در واقع اين تفسير عكـس . زندگي است ٔهشيو ي مـدرن ديـن   العملـي اسـت بـه تلقّ
از . جامعـه نـدارد   درعنوان امري خصوصي و مربوط به احوال شخصي كه تأثيري  به
اننـد يـك ايـدئولوژي    اي از اصول ديني و احكام شرعي است كـه م  مجموعه ،رو اين

ن احكام و دستوراتي است كه غايتش تغيير و تحول در كـلّ  يعني متضم ؛كند عمل مي
اين است كه به سهولت . جهانيان است ٔهمخاطبش همو چون چنين است عالم است، 

در ايـن  . گـردد  شود و يكي مقوم ديگري مـي  با مقاصد ايدئولوژيك سياسي جمع مي
كـه نيچـه از    همان -كانتي ٔهو نظرگريزي و روح اصالت ارادستيزي  تفسير نيز معرفت

محركّ اصلي اسـت   -كند مي (will to power)» معطوف به قدرت ٔهاراد«آن تعبير به 
هـاي   صـورت  معطوف بـه قـدرت كـه بـه     ٔهاراد. كند گرايي ديني را تقويت مي و عمل

صورت دينـي رخ   بار در اين  شود، تكنولوژي مدرن ظاهر مي ٔهمختلف ازجمله انديش
جمع تكنوكراسي و تئوكراسي مدرن است كه قصـد آن دارد   در واقع اين و 29نمايد مي

روست كه پيشروان بنيادانديشـي دينـي بـيش از آنكـه     از اين. كه بر عالم استيلا يابد
ديني و اهل علوم ديني باشند، آموختگان علـوم   ٔهاي علميه طلاّب و مدرسان حوزه

  . وران و اهل تكنيك هستندآ جديد و اطباء و فن
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به مبدأ قدسي دين و شوؤن و مظـاهر مختلـف آن مثـل     اعتنا ، بيگرايي اين عمل     
پسند كه از مقبولات و مشـهورات دينـي عـوام و از     عامه  عملي،. عرفان و هنر است

پسـند و محـركّ شـور و     كنـد و بيشـتر جـوان    احساسات و عواطف آنها استفاده مي
ن طـرد اهـل   متضـم  ،طـرف ئولوژيك در آنان است و لـذا از يـك  هيجانات ديني ايد

مدعي تحقّق عدالت در جهان، و از  ،و از طرف ديگر ،معرفت و نظر و پيران راه است
همـين نـوع   . نهـد  ارج بسـيار مـي   -معنـاي سياسـي آن  ه بـه البتّ -ترو به مهدوي اين
 -يعه و چـه سـني  چه در مسيحيت و چه در اسلام، چه در ميان ش -گرايي ديني عمل

بـار آوردن   و بـه  ،ديني در مقام نظر و عمـل  تفكّراست كه متضمن تضعيف و تخريب 
  .ناپذير است عواقبي است كه جبران

قـول   آغاز شده بـود و بـا نقـل    بهگودگيتاقولي از كتاب شريف  اين نوشته با نقل     
 ـ    . كـنم  ديگري از همان كتاب، آن را ختم مي : گويـد  يكريشـنا خطـاب بـه ارجونـا م

كه يكي از  آن ،ليكن به حقيقت ،كنند كودكان و نه خردمندان، علم را از عمل جدا مي«
   30.»دو را داشته باشد، ديگري را نيز دارد اين
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Karl Marx: Selected Writings, ed. David Mclean, O-U-P-, Oxford, 1990, P.157. 

داند و همين مطلب را به  مدرسي مي ٔهاي منسوخ و مربوط به دور او در تز دوم، گرايش به نظر را مسأله     
انسـاني نسـبت داد،    ٔتوان بـه انديشـه   از اينكه آيا حقيقت عيني را مي پرسش«: گويد طريق ديگري مي

انسان بايد حقيقت، يعني واقعيـت و  . نيست بلكه پرسشي عملي است (theory)پرسشي مربوط به نظر 
واقعيت يـا   ٔبحث درباره. رش، را در عمل اثبات كندتفكّ (this-sidedness)قدرت، بر اين جنبه بودن 

و در تـز سـوم در نفـي     .»اي كاملاً مدرسي است است، مسأله ري كه از عمل جدا شدهعدم واقعيت تفكّ
رموزي كه نظر را بـه   ٔههم. حيات اجتماعي جملگي عملي است«: گويد نظري كه رو به عرفان دارد مي

  . (Ibid, P. 156)» عمل انساني و در فهم اين عمل استاش در  كند، حلّ عقلاني عرفان رهنمون مي
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4 .رپراگماتيسـم   ٔههـاي فلسـف   تي در مواضع مختلف ازجمله در كتاب ذيل، هيدگر را فيلسوفي بـا جنبـه  ر

  كر. كند توصيف مي
Rorty, Richard, Philosophical Papers, vol.2, Essays on Heidegger and Others, 

Cambridge University Press, U.S.A, 1991. 

دهد كه چگونه بايـد   ا مارك اُكرِْنت نوشته است و در آنجا نشان مياين موضوع كتاب مستقلي ر ٔهدربار     
به ايـن كتـاب، ررتـي در كتـاب     . پراگماتيسم خواند ٔاي در فلسفه هيدگر را رساله وجود و زمانكتاب 

  كر. و آن را نقد و بررسي كرده استمذكورش ارجاع فراوان داده 
Okrent, Mark, Heidegger's Pragmatism, N.Y: Cornell University Press, 1988. 

  . 42/10-38 ، عهد جديد، انجيل لوقا،كتاب مقدس .5
 .102، 92،  83، صصبهگودگيتا .6

-5صص ،1368 تهران، ، فريدالدين عطار، تصحيح محمد استعلامي، تهران، انتشارات زوار،الاولياء تذكرة .7
6.  

رود و مـريم   به خانه آنهـا مـي  ) ع(عيسي مسيح يدر اين داستان مريم و مرتاه دو خواهر هستند كه روز .8
هـده در خـدمت عيسـي    بنـدد و بـه مجا   نگرد ولي مرتاه كمر همت مـي  وار خيره به عيسي مي مجذوب

حيـات نظـري و حيـات    «پازوكي، شهرام، : تفاسير مختلف اين داستان رجوع كنيد به ٔهدربار. كوشد مي
، هـاي فلسـفي ـ كلامـي     پـژوهش ، »م بـه دو روايـت  تفسير داستان مرتاه و مري: عملي در قرون وسطي

  .20-5ص، ص1387دانشگاه قم، سال دوم، شماره اول، پاييز
ر    « :نبـوي حـديث   توان رجوع كرد بـه  باره مثلاً مي در اين .9 جر بلاثَمـ ل كالشَّـ ، غـررالحكم (» العلـم بلاعمـ

 . )518ص، 1384، 2عبدالواحد آمدي، تصحيح مهدي انصاري، انتشارات امام عصر، ج

 ٔسوره( ٔشريفه اتكند، ازجمله آي دلالت بر ارتباط متقابل علم و عمل مي قرآن مجيدآيات بسياري در  .10
الَّذينَ ضَلَّ سعيهمُ فىِ الحَيوةِ الدنْيا و هم ٭قُلْ هلْ ننَُبئكُمُ بِالْأَخْسريِنَ أعَمالاً«): 105تا  103كهف، 

ُمونَ أَنهبْسا يحنْعنوُنَ صْس٭يح موي ُمله يمفلََا نُق مالُهمَأع َبطَِتفح قَائهل و ِهمبر اتينَ كَفرَوُاْ بَِايالَّذ لَئكُأو
  .»الْقيامةِ وزنًا

  .55تا، ص، انتشارات اسلاميه، تهران، بي1كليني، ترجمه و شرح جواد مصطفوي، ج ،اصول كافي. 11
  .54ص  ،همان. 12

   .جاهمان. 13
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رمـز  » نحـوي « ،در ايـن داسـتان  . 2852ـ ـ2835، دفتر اول، تصحيح نيكلسون، ابيـات  مثنوي معنوي. 14

دانند ولـي علمشـان چـون حقيقـي      مي» زمان در جهان ٔمهعلاّ«كساني است كه به قول مولانا خود را 
ن علم است كه به قول مولانا اي. بان، علمش عين عملش است شود ولي كشتي نيست به عمل منتهي نمي

  . كه دانش حقيقي شنا كردن عين شنا كردن استاست، چنان» ساز راه«
  .2140ـ2124، دفتر دوم، ابيات همان .15
  .74، ص1384تهران،   ، تصحيح ماريژان موله، انتشارات طهوري،الانسان الكاملكتاب  .16
صـحيح  ت كامل در منابع روايي اهل سنت مثـل  صور بندي براساس حديثي نبوي است كه به اين تقسيم .17

ه، مـثلاً در     مسلم ، طبرسـي  الاخـلاق مكـارم ، كتاب ايمان، نقل شده و بخش آخـر آن از طريـق خاصـ
  .، نيز آمده است)539ص(

كـه  چنـان . نظر و توجه اصحاب آن بـوده اسـت  مورد ،كه اين نوع گرايش به عمل كاملاً جديد استاين .18
هاي قائل به اصالت عمل است، معتقـد   پراگماتيسم، كه از انواع اصلي فلسفه ٔلسفهمروج ف ،ويليام جيمز
او . ، امري جديـد نيسـت  (pragmatism)ي وي از دين و اصولاً مكتب فلسفي صلاح عملي بود كه تلقّ

 وي پراگماتيسم را از جهت مثلاً توسل به. برد عنوان پيشگامان پراگماتيسم نام مي از سقراط و ارسطو به
اعتنـايي بـه مباحـث     و از جهت بي (nominalism)افراد موجودات، هماهنگ با فلسفه اصالت تسميه 

گويد  خود وي مي ،حالبا اين. دانست مشابه مي (positivism)تحصلي  ٔانتزاعي مابعدالطبيعي با فلسفه
و پراگماتيسم تنها در كردند  صورت متفرقّ استفاده ميام بودند و از روش پراگماتيسم بهآنها صرفاً پيشگ

  : ك ر. اش واقف گردد به رسالت جهاني ت يابد ور مدرن، توانسته عموميزمان حاضر، يعني در تفكّ
James, William, Pragmatism: Great Books in Philosophy, U. S. A., 1991, P. 24, 26. 

 دانسـت ميعالم مدرن را كسي در  آشنا به جايگاه تاريخي خود چنين است كه وي يك مسلمان واقعي .19
، شناسياسلامشريعتي، علي، (در جو درون مثلث سوسياليسم، اگزيستانسياليسم، و اسلام نفس بكشدكه 

به اين دو مكتب، تأكيد بر عمـل  از وجوه اصلي تشا. )109تا، ص چاپ اول، بي حسينيه ارشاد، تهران،
زعم خويش غفلت از عمـل را در آثـار حكمـاي    خواست بهقرار، وي ميبدين .معناي مدرن آن استبه

 .ترتيب جبران كندمسلمان بدين

  . است Religion Within the Limits of Reason Alone: اين عبارت عنوان كتاب مشهور كانت .20
 .اند ديگري اشاعره در عالم اسلام طي كرده ٔهشبيه اين مسير را با مقدمات و اصول اولي .21

22. Otto, Rudolf, the Idea of the Holy, trans. by John Harvey, O.U.P., 1958, PP.1-7.  
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 ٔكننـد، واژه  اينكه چه اعتباري را مراد مي بر يونانيان اعتبارات مختلفي را براي شئ قائل بودند و لذا بنا .23

  ك ر. اره هيدگر بحث عميقي كرده استب در اين. بردند كار مي خاصي را براي شئ به
Heidegger, Martin, What is a Thing, trans. by W.B. Barton and Vera Deutsch, 

U.S.A., 1967, P.70. 

ارتباط اراده و  ٔمسأله ،(the Will to Believe)» معطوف به ايمان ٔاراده«مشهورش  ٔجيمز در مقاله .24
  .ايمان را به تفصيل شرح داده است

  : در Voluntarismمدخل  رك .25
Reese, W.L., Dictionary of Philosophy and Religion, U.S.A., 1980, P.616  
26. Heidegger, Martin, the Age of the World Picture, in the Question Concerning 

Technology and Other Essays, trans. By William Lovitt, Harper Torchbooks, 
1977, P. 116-117. 

تهـران  ترجمـه پـازوكي، شـهرام،    ( عقل و وحـي در قـرون وسـطي   حات كتاب ژيلسون در آخرين صف. 27
آراي سـه فيلسـوف معاصـرش را كـه بـه      ) 89ـ85صص ،1387چاپ دوم، تهران، انتشارات گروس،

اين سه فيلسـوف  . پردازد اند، مقايسه كرده و به نقد و بررسي آنها مي ديني پرداخته ٔهدين و تجرب ٔمسأله
 ـ ويليام جيمـز در  : ي فرانسوي و سومي آلماني است، عبارتند ازكه اولي آمريكايي و دوم  ٔهانـواع تجرب

 ـ، و ردلـف اوتـو در   اخلاق و دين ٔههاي دوگان سرچشمه، هانري برگسون در ديني وي . قدسـي  ٔهوجه
آورد و پاسـخي   طرح مي قديمي نسبت ميان عقل و ايمان قابل ٔآراي اين سه فيلسوف را در ذيل مسأله

گيرد كه  پس از تجليل آراي جيمز و برگسون بر آنها خرده مي ،رو داند و از اين مي ميبه آن پرسش قدي
 .اند چرا هفت قرن سابقه در اين بحث را ناديده گرفته

  .86ـ 85ص، صعقل و وحي در قرون وسطي .28
مارتين قدرت در تفكّر مدرن،  ٔقدرت در آراي نيچه و انحاي مختلف ظهور اراده ٔدر مورد مفهوم اراده. 29

  رك. تأملي را ذكر كرده است هيدگر نكات قابل
Heidegger, Martin, Nietzsche, trans. by Joan Stambaugh and the others, vols.1,3, 

U.S.A., Harper and Row, 1979.  

  .103، صبهگودگيتا .30
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